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  چكيده
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  مقدمه
منـد و  شناخت تطور تاريخي دانش منطق در فرهنگ اسـلامي، نيازمنـد مطالعـات نظـام    

هـاي منطقـي   از بسط و توسعة انديشـه  است تا توصيفي مستند و تبييني مستدلّ گسترده
كه يكـي   به دليل اين ،قرن هفتم هجري. حوزة فرهنگ اسلامي به دست آيددر متفكران 

هاي تاريخ منطق در ميان انديشمندان مسلمان است، بيش از ساير ترين دورهاز درخشان
نگاري دوبخشي كـه  در اين دوره، منطق. مند استنظام عةمحتاج بررسي و مطال ،هادوره
-370( سـينا آيـد و توسـط ابـن   ل در تاريخ منطق ارسطويي به شمار مـي ترين تحومهم
 .گذاري شد، بـه اوج خـود رسـيد    بنيان »الاشارات و التنبيهات«با نگارش كتاب ) ق428

تب منطقي دانسته دانشمند آلماني معاصر، اين دوره را روزگار نزاع مكا 1،نيكولاس رشر
نگـاري  مكتـب منطـق   رويارويي و رقابت پرچالش دو. )Resher, 1964, pp.64-71( است

و ) ق606 - 541( و تـأثير ژرف فخـررازي   ؛سو  نگاري دوبخشي از يك  بخشي و منطق  نه
از  ،ايـن دوره  پژوهـي در   سوي ديگر، سبب شد تـا منطـق    از) ق587 - 550( شيخ اشراق

يابي آوردهاي با ارزش آن، دستخوردار گردد كه از جمله دستبالندگي و بسط فراوان بر
  2.تدر نظام معرفتي انديشة اسلامي اس ينظريات نوين به

مسوره به  ليةحم يةهاي ارزشمند مربوط به اين دوره، تقسيم قضيكي از نوآوري
ه به حملي يةرفت مهمي در تحليل مفاد قضپيش ،اين تقسيم. است 4و خارجيه 3هحقيقي

بـا  . انـد اسلامي از خود نشان داده ةدانان حوزة فرهنگ و انديشآيد كه منطقشمار مي
علوم و فنون  كه از ميان اقسام قضاياي حملي، تنها قضاياي محصوره در  توجه به اين

ل در قضاياي شناسي و بررسي و تأمدانان، گونهلذا در نزد منطق ،كاربرد اساسي دارند
در  ،تمايز بين قضاياي حقيقيه و خارجيه. اي برخوردار استاز اهميت ويژه ،محصوره

كه حتي برخي از مسائل فلسفي را بر مبناي اي به گونه ؛فلسفه نيز نقش محوري دارد
  5.كنندآن اثبات مي

برهـان   ،هـا تـرين و اسـتوارترين آن  مهـم  ،هاي انديشه و تفكر بشرياز ميان روش
به  ؛روش انديشه استترين قطعيبرهان  ،سلاميانديشه ا ةدانان حوزاز نظر منطق. است
 رين مقصود علم منطـق را برهـان دانسـته اسـت    تمهم ،)ق339 -260(اي كه فارابيگونه

  . )99، ص1404        ،فارابي(
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لـذا  . دائمي و ضروري اسـت  ،فلايتخلّ ،يقيني ،نبرهان به دنبال توليد معرفت متقَ
 ،قضـاياي برهـاني   با حصـول آن در هست تا  ها نياز به ابزاريبراي حصول اين ويژگي

 ،كه برهان منتج به يقين شودبراي اين ،رو از اين. آيد شود و يقين حاصل برهان تشكيل
معرفـت يقينـي و    ،آن شرايط و خصوصـيات  ةخوردار از شرايطي باشد تا در سايبايد بر

ان را قضـايا  اجزاء بره ـ ،اول ةست و در مرتبف از قضايامؤلَّ ،برهان. شود قطعي حاصل
 ـ   چون نتيجه همواره ضيعف. دهندتشكيل مي  ةتر از مقدمات اسـت و مقـدمات بـه منزل

بايد نخست  ،جوي نتيجة يقيني هستيمو، لذا اگر ما در جستباشندمي علت براي نتيجه
  .تا شاهد تحقّق يقين در جانب نتيجة برهان نيز باشيم ؛يقيني باشند مقدمات استدلال ما

هـاي  ساير تحليـل  ،تحليل دقيقي از قضاياي ثلاث ةرآنيم تا با ارائاين پژوهش ب در
مبنـاي   و بـر  ؛باب اين قضـايا را رفـع كنـيم   نموده و ابهامات موجود در  نادرست را رد

ايا در صناعت برهان را مـورد  كاركرد اين قض ،خارجيه و ذهنيه ،تحليل مختار از حقيقيه
  : ل ذيل قابل بررسي استمسائ ،تحت اين عنوان. دهيمقرار مي تحقيق

 ـ طور نقش معرفتي قضاياي ثلاث در دانش منطق و به - هـا  ، غـرض صـناعي آن  يكلّ
 چيست؟

از كــارآيي و اثربخشــي لازم  ،نســبت بــه توســعه و تطــور علــوم ،آيــا ايــن قضــايا -
 رند؟برخوردا

از كـارآيي و اثربخشـي   ) برهان(شناسي قدما  يك از اين قضايا در الگوي علم كدام -
 ر است؟برخوردا

  يك از اين قضايا در صناعت برهان چيست؟   مد بكارگيري هرآپي -
بندي قضـيه بـه   توان به روشني در قالب طبقهشده براي برهان را مي شرايط مطرح
توان تقسيم قضاياي حقيقيـه و  مينيز در سايه اين بحث  .تبيين نمود ،حقيقيه و خارجيه
  . انستمبحث صناعت برهان د اي برخارجيه را مقدمه

، اين است كه ضـمن  شده ياد ئلجوي پاسخ به مساوآورد اين مقاله در جستروي
به تبيين  اين خصوص، دانان درو نقد و بررسي آراء منطق مسئلهتوجه به تطور تاريخي 

به بيان كاركرد هـر يـك از قضـاياي     ،مبناي آن ته و برپرداخ از اين قضايا تحليل مختار
  .  هيم پرداختثلاث در صنعت برهان خوا
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  پيشينة قضاياي ثلاث. 1
دهد، تأمل روشـمند در  قضاياي ثلاث نشان مي بارةدانان درنگاهي گذرا به مواضع منطق

شناسـي قـدما، بـه     ها در علمو پرسش از جايگاه آن ؛قسم قضيه ساختار منطقي اين سه
پيش . تبخشي قرن هفتم اس نگاران دو منطقي، حاصل مطالعات منطق مسئلةمنزلة يك 

بـا الهـام از    ،)ق606-541(و خارجيه در آثار فخررازي  هاي ظهور حقيقيهبارقه ،از آنان
شـود  ديـده مـي  ) 29، ص2، ج1405؛ همـو،  160، ص1ج، 1383سينا، ابن(الرئيس شيخ

و ) ق646-590(اما خـونجي  ). 23-22، صص1381؛ همو، 128، ص1، ج1400رازي، (
د خارجي و لحاظ به حسب حقيقت را در قالب تمايز لحاظ به حسب وجو ،پيروان وي

به صورت يك مبحث مسـتقل درآوردنـد    ،بندي قضية مسوره به حقيقيه و خارجيهطبقه
). 130ب، ص -تـا ؛ همـو، بـي  72، صالف-تا؛ ارموي، بي50-48تا، صصخونجي، بي(

بنـدي  از شارحين خونجي است كه قسم سـومي را بـه ايـن طبقـه    ) ق664-597(ابهري 
-160، صـص 1353؛ همـو،  256-255تا، صـص ابهري، بي(و آن را ذهنيه خواند افزود 

كـه بـه   ضمن ايـن  ،اعتبار ذهنيه. منشأ بروز بسياري از ابهامات شد ،نامي كه خود). 161
كه  علاوه بر اين ،ذهنيه. نيز دامن زد مسئلهبندي منجر شد، به چالش در اين تثليث طبقه

نـان  داقاي از ابهام بـاقي مانـد، منط ـ  بخشي در هاله نگاران دو در طول تاريخ، نزد منطق
-161، صص1353طوسي، (هاي رقيب سوق داد بخشي را نيز به ارائة ديدگاه مكتب نه

تحليل دقيق ديدگاه ابهري گوياي اين مطلب است كه مبناي وي در افزودنِ ذهنيـه  ). 163
كـاملاً   ،يقيـه و خارجيـه  قسـم حق   با مبناي خونجي در تقسيم قضية مسوره به دو ،به اقسام

ها و ضوابط منطقي قضاياي حقيقيـه، خارجيـه و   با تأمل در ملاك ،در ادامه. متفاوت است
و  ؛مبنـاي فخـررازي و خـونجي     بندي حقيقيه و خارجيه برگردد كه طبقهذهنيه روشن مي

ايـن  مبنـاي ابهـري كـاملاً متفـاوت هسـتند و        بندي حقيقيـه، خارجيـه و ذهنيـه بـر    طبقه
تـا در مقـام    ؛بندي را بايد متمايز و جداي از يكديگر مـورد تحليـل قـرار داد   قسيمت دو

  .دچار ابهام و خلط مبحث نشويم ،پرسش از ضوابط منطقي اقسام
بـه   ،)ذهنيـه (سـوم   با تأثّر از اقدام ابهري در افزودنِ قسـم  ،بخشي نگاران دو منطق
؛ 58، ص1412تفتـازاني،  ( انش دسـت يازيدنـد  بندي دوگانة خونجي و پيروتثليث طبقه
 -1369؛ سـبزواري،  170-165، صـص 1347زادة كلنبـوي،  ؛ شيخ98تا، صجرجاني، بي
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كه  ٰبندي مثنيّاز طبقه بندي مثلّث ديگري به غيرطبقه ،گونه و بدين). 238، ص1، جالف
خونجي و پيروان وي تأسيس كرده بودنـد، در حـوزة مطالعـات منطقـي دورة اسـلامي      

بنـدي  بـا طبقـه   بخشي نيـز در مواجهـه   دانان مكتب نه سوي ديگر، منطق از. ظهور كرد
ديدگاه  اي ابهري بود، به ارائههكه از نوآوري ايگانهبندي سهدوگانة خونجي و نيز طبقه

و به مخالفـت بـا مشـرب     ؛پرداختند مسئلهدر اين ) انگاري قضية مسوره حقيقيه(رقيب 
، 1، ج1369؛ شـيرازي،  165-161، صـص 1353طوسي، (و پيروانش برخاستند  خونجي

، 1412؛ همـو،  70، ص1382؛ همـو،  65، ص1379؛ همـو،  40، ص1381؛ حليّ، 77ص
  ).255-254صص

  :است ديدگاه مطرح بوده سه ،مسئلهدر باب اين  ،بنابراين در طول تاريخ
  ؛)حقيقيه و خارجيه(بندي ثنايي طبقه) 1
  ؛)حقيقيه، خارجيه و ذهنيه(بندي ثلاثي طبقه) 2
  .گاري قضية مسوره بما هي مسورهان حقيقيه) 3

بـه صـورت    ،انـد بـه بحـث پرداختـه    مسـئله دانـاني كـه در ايـن    به نـام منطـق   ،در ذيل
  .گرددشده و به ترتيب تاريخي اشاره مي تفكيك

شـرح  «فخـررازي در  : از ندابندي ثنايي هستند عبارتداناني كه قائل به طبقه منطق
ــون ــ عي ــص منطــق«و در ) 128ص ،1ج ،1400رازي، (» ةالحكم ، 1381رازي، (» الملخّ
 »الأسـرار  كشـف «آور خـونجي در  الدين محمد بن نام ابوالفضائل افضل ؛)23-22صص

الحـق و   بيـان «در ) ق682-594(الـدين ارمـوي   قاضي سـراج  ؛)50-48تا، خونجي، بي(
ب،  -تـا بـي  ارمـوي، ( »الأنـوار  مطالع«و در ) 72، صالف -تاارموي، بي( »الصدق لسان
ــران كــاتبي قزوينــي  نجــم ؛)130ص ــدين دبي ــدقائق فــي   جــامع«در ) ق675-617(ال ال

ب،  - تـا كاتبي، بـي ( »الشمسية  ةالرسال«و در ) 515، صالف - تاكاتبي، بي( »الحقائق  كشف
 ـ ةالشـجر ل ئرسـا «در ) ق710ـ648(الدين شهرزوري شمس ؛)294ص فـي العلـوم    ةالالهي

ــائق ــة  الحق ــهرز(» الرباني ــب ؛)120، ص1383وري، ش ــدين رازي قط در ) ق767- 689(ال
تـا  رازي، بـي ( »شرح المطالع«و ) 97- 94ب، صص - تارازي، بي( »ةالمنطقي تحرير القواعد«
التركـه   الدين علي بن محمد خجندي معـروف بـه ابـن   نئصا ؛)134- 127الف، صص - 
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الـدين  غياث ؛)42-41، صص1376التركه،  ابن( »المناهج في المنطق«در ) ق770-830(
و  ؛)84ص، 1374دشـتكي،  ( »العرفـان  معيار«در ) ق949-870(منصور شيرازي دشتكي 

  ). 136-132، صص1، ج1381فرامرز قراملكي،(ي احد فرامرز قراملك ،از جملة معاصرين
اثيرالدين ابهـري در  : ند ازاعبارت ،اندبندي ثلاثي شدهانديشمنداني كه قائل به طبقه

 »الحقـائق فـي تحريرالـدقائق    كشـف «و در ) 160، ص1353ابهـري،  ( »الأفكـار  تنزيل«
ــي( ــري، ب ــا، صابه ــازاني)256ت ــذيب«در ) ق794-722(؛ ســعدالدين تفت » المنطــق ته
حاشيه بـر  «در ) ق816-740(الدين جرجاني مير سيد شريف ؛)58، ص1412تفتازاني، (

) ق908-831(ين دوانـي  الدملا جلال ؛)96تا، صجرجاني، بي( »ةالمنطقي تحرير القواعد
حاشـيه  «و در ) 114-109، صـص 1381دواني، ( »حاشيه بر تهذيب المنطق تفتازاني«در 

مـلا   ؛)382-381، صـص تـا بـي  دوانـي، ( »المنطقية بر حاشية جرجاني بر تحرير القواعد
؛ )58، ص1412يـزدي،  ( »المنطـق  علي تهـذيب  الحاشية«در ) ق1015ف(عبداالله يزدي 

 ؛)21، ص1378شـيرازي،  ( »التنقيح في المنطق«در ) ق1050-979(ملاصدراي شيرازي 
، 1353اعـرج،   حسيني( »في المنطق ةرجوزلأا«در ) هـ12 قرن(محمدرضا حسيني اعرج 

، 1374، گيلانـي ( »في اقسـام القضـايا   رسالة«در ) هـ11قرن(گيلاني  ؛ ملاشمسا)337ص
فـي شـرح الإشـراقات     الكفايـة المنطقيـة  «در ) هـ ـ11قرن(عسكرالحسيني  ؛)94-88صص

زادة شيخ ؛)54ص، 1382عسكرالحسيني، ( ملاصدرا »التنقيح«كه شرحي است بر  »الصدرية
؛ ملاهـادي  )170-165، صص1347زادة كلنبوي، شيخ( »البرهان«در ) ق1205د( كلنبوي

) 238، ص1، جالف -1369سبزواري، (» ةالمنتظماللئالي «در ) ق1289-1212(سبزواري 
) هـ ـ13قـرن (ملاعبداالله جيلاني  ؛)9ب، ص -1369سبزواري، (» الفرائدشرح غرر«و در 

 ؛)379-378، صص1353جيلاني، ( »المنطقيةي القواعد بتشكيكات ف الرسالة المحيطة«در 
رضا مظفر محمد ؛)51، ص1322شيرازي،  فرصت( »الميزان اشكال«فرصت شيرازي در 

ــق«در ) م1904-1964( ــر، (» المنط ــهابي   ؛)131-130، صــص1383مظف ــود ش و محم
  ).161، ص1361شهابي، (» خرد رهبر«در ) ق1406ف(

ة مسـوره بمـا هـي       داناني كه قائل به ديدگاه حقيقيهمنطقاما  انگاري گـزارة حمليـ
ــده  ــوره ش ــدمس ــارت ،ان ــداعب ــي   : از ن ــيرالدين طوس ــه نص در ) ق672-598(خواج
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الـدين  قطـب  ؛)165 -161، صص1353طوسي، (» الأفكار المعيار في نقد تنزيل تعديل«
و  ؛)77، ص1، ج1369شـيرازي،  (» باجالـد  ةالتاج لغـرّ  ةدر«در ) ق711 -643(شيرازي 

؛ 65، ص1379؛ همو، 40، ص1381حليّ، (، )ق726 -648(ر حليّ علامه حسن بن مطه
  ).255-254، صص1412؛ همو، 70، ص1382همو، 

اً منطقي خويش نه نفي، در كتب دانان كه برخي از منطقگفته شود است نيز مناسب 
ايـن انديشـمندان   . انـد هيچ يادي از حقيقيه، خارجيه و ذهنيه به ميان نيـاورده  ،و نه اثباتاً
محمـد بـن جـابر     ؛»المنـورق  السـلّم «صـاحب  ) ق955ـ 920ح(اخضري : از نداعبارت

 ـ«انصاري متعلق بـه دورة اصـفهان صـاحب     -1062(هنـدي   فاضـل  ؛»السـلاطين  ةتحف
) هـ12قرن (و محمد بن يوسف بن حسين تهراني  ؛»خاقانيه تحكم«صاحب ) ق1135

  .»نقدالأصول و تلخيص الفصول«صاحب 
  تحليل قضاياي ثلاث. 2

شـاهد فـراز و    ،نگـاري دورة اسـلامي   حقيقيه، خارجيه و ذهنيه در طول تـاريخ منطـق  
لايـل  داز كس به تفصيل ادلّة خود را اقامه كـرده و   هر ،در اين باب. اندهايي بودهنشيب

متعلـق بـود و در    6هبه مقام توجي ـاين مطالعات، ده است؛ اما همة اد كرقتننظرية رقيب ا
جو از سرّ اعتبار موضوع به حسب حقيقـت و بـه حسـب وجـود     وو جست 7نمقام تبيي
در ايـن ميـان، نقـش     چهآن. نداهشناختي آن برنيامدو نيز بحث از لوازم معرفت ؛خارجي

ل و      مي ،ن رقيبانمبنايي دارد و در چالش بي توان از آن به حلقـة مفقـوده يـاد كـرد، تأمـ
سازي از مفهوم ،واقع در. دانان از حقيقيه و خارجيه است هاي منطقسازيتحليل مفهوم

. ســتتفــاوت و مجزاكــاملاً م ،و مثلّــث ٰبنــدي مثنّــيتقســيم حقيقيــه و خارجيــه در دو
انـد  بندي مثلّث متداخل شدهو طبقه يٰبندي مثنّدر طول تاريخ، اقسام در طبقه ،رو اين از

 تحليل معرفـت  مات و اشكالات جدي در فهم و ارائهمنجر به بروز ابها ،و تداخل اقسام

  .شناختي از قضاياي حقيقيه، خارجيه و ذهنيه شده است
از طريق تحليل تمايز قضية حقيقيه، خارجيه و ذهنيه اثبات خـواهيم   ،در اين بخش

اي نظريـه  ،رغم مشكلات و خللي كه دارد، بر مبنـاي قـوم  علي ،يٰبندي مثنّكرد كه طبقه
شناسـي   ويژه اهميت آن در الگوي علم به ،و به لحاظ صناعي ؛است استوار و قابل دفاع
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قسـم   دو ،كـه در طـول تـاريخ    با توجه به ايـن . نظرية قابل توجهي است ،)برهان(قدما 
گانة حقيقي، كنند و اقسام سهقضية خارجي و حقيقي كه فخررازي و خونجي مطرح مي

كند و نزد متأخرين و معاصرين نيز مقبـول افتـاده   خارجي و ذهني كه ابهري پيشنهاد مي
اند و تحليل روشني از ايـن قضـايا ارائـه    است، به دليل اشتراك در عنوان، متداخل شده

بنـدي  بقـه كنيم و آنگاه بـه بررسـي ط  را مطرح مي ٰبندي مثنيّنشده است، لذا ابتدا تقسيم
  .دنشوپرداخت كه با عنوان قضاياي ثلاث خوانده مي مثلّث خواهيم

  )حقيقيه و خارجيه(بندي ثنايي تقسيم. 2-1
ي و حتي قضـية حملـي بـه    بندي، قضيه به طور كلّكه در اين تقسيمآنچه مسلمّ است، اين

و . اسـت  ، قضية حملية مسورهلكه آنچه مورد تقسيم واقع شده، بيستمقسم ن ،طور مطلق
. انـد را در مبحث مربوط به قضية مسوره طرح كـرده  مسئلهاين  دانان  منطق ،به همين دليل

بـودنِ قضـايايي     از خارجيـه و حقيقيـه   ،بنـدي بنابراين، كساني كه در مقام ارزيابي تقسـيم 
هـا بـه امـري خـارج از     شخصيه و يا طبيعيه هستند، سؤال آن ،واقع  كنند كه درپرسش مي

بنـدي  نقصـان تقسـيم   ،بندي نسبت بـه آن مـوارد  عدم شمول طبقه. تعلق دارد بنديتقسيم
  .ها خارج از مقسم هستندنيست؛ زيرا آن

 ةمفـاد قضـي   .قابل انحلال به عقدالوضع و عقـدالحمل اسـت   ،محصوره ةحملي ةقضي
حكم به اتحـاد   ،واقع  حكم به اتصاف موضوع به محمول نيست بلكه در ،محصوره ةحملي

مراد اين است كـه   ،»هر الف ب است« گوئيموقتي مي. ر مصاديق واحد استدو وصف د
بـه دو وصـف   ) افـراد ( اتصاف ذات موضوع ةدر نحوو . است» ب«است » الف«آنچه  هر

، 1، ج1383سـينا،  ابـن ( اسـت   قيد خاصي در قضيه اخذ نشـده  ،بودن »ب«بودن و  »الف«
؛ 165- 161، صـص 1353؛ طوسـي،  32 - 29، صص2، ج1405، همو؛ 160و 115و 15ص

 آن اخـتلاف  در ،دانـان   اين سخني اسـت كـه منطـق   ). 128- 127الف، صص- تارازي، بي
ارتبـاط   ةنحـو  گردد كـه مي اما بحث تمايز قضية حقيقيه و خارجيه به اين نكته باز. ندارند

 ،خارجيـه و حقيقيـه   ةتمايز قضـي بيان بنابراين در  ؟است  بودن چگونه »ب«بودن و  »الف«
صـف بـه عقدالوضـع اسـت يـا      خـارج متّ  در ،اين نيست كه ذات موضـوع  درسخن تنها 

عقـدالحمل بـه   اسـت كـه تقـارن عقدالوضـع و       ايـن  بلكه سخن در ؛مرالأ  برحسب نفس
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ليف عقدالوضـع و  أآيـا ت ـ  ؟يـا بـه صـورت اتفـاق و تقـارن صـرف       صورت تلازم اسـت 
دو  ،»حيوان استهر انساني « ةيا عطفي؟ در قضي الحمل در قضيه به نحو لزومي استعقد

هـر  « ةحالي كه در قضـي  در ؛بودن به نحو لزومي تقارن دارند  بودن و حيوان  وصف انسان
پس تمايز دو . به نحو اتفاقي است» كوشا«و » انسان«تقارن دو وصف  ،»انساني كوشا است

ليف عقدالوضـع و  أمبنـاي چگـونگي تقـارن و ت ـ     تـوان بـر  حقيقيه و خارجيه را مي ةقضي
وصـف عنـواني موضـوع و     ،آن اي كـه در هـر قضـيه   :گونه تعريف كـرد   ناي ،عقدالحمل

هـا صـرفاً بـه    و اگـر تقـارن آن   ؛حقيقيه است ةقضي ،عقدالحمل تقارن لزومي داشته باشند
  ).136- 132، ص1، ج1381فرامرز قراملكي، ( خارجيه است ةقضي ،حسب اتفاق باشد

تـلازم دارنـد    وصـف عنـواني موضـوع و عقـدالحمل     ،يك قضيه علت اين كه در
مبناي منطـق   بر. قابل انفكاك از موضوع نيست ،ايچنين قضيهر كه محمول د است اين

بودن محمول نسبت به موضوع  به ذاتي ،ناپذيري محمول از موضوع انفكاك ،ارسطويي
عين موضوع  اًمحمول ماهيت -1: محمول ذاتي موضوع است ،سه حالت در. دارد بستگي
محمـول   -3 ؛)ذاتي باب ايسـاغوجي ( ماهيت موضوع باشد ي ازئمحمول جز -2 ؛باشد

اگـر محمـول عرضـي ذاتـي موضـوع      ). عرضي ذاتي( ت موضوع باشدعرض لازم ماهي
رفع محمول مسـتلزم رفـع    :ثانياً ؛فرض موضوع مستلزم فرض محمول است :اولاً ،باشد

، 1383ا، سـين ابـن ( گـردد مي آن ملحق مقام موضوع بر محمول در :و ثالثاً. موضوع است
  آن اگر محمولي در مقام ماهيت و ذات موضوع بر). 321، ص1381؛ حليّ، 58، ص1ج

  .بود تقارن بين موضوع و محمول از نوع لزوم خواهد ،عارض شود
واقع محمـولي اسـت    در ،شودآن حمل مي مقام ماهيت موضوع بر محمولي كه در

 ـ كـه منطـق   چـرا  ؛حسب حقيقـت آن را داراسـت   كه موضوع بر سـه   ،ان ارسـطويي دان
اري، سـبزو ( 8برنـد ذات و حقيقت را به صورت متـرادف بـه كـار مـي     ،اصطلاح ماهيت

ايـن   ،»حسـب حقيقـت   الف ب است بر هر«ة بنابراين معناي جمل). 16، صب -1369
و نـه بـه    ،هسـتند » ب« مقام ماهيت و حقيقـت  در ،هستند» الف« است كه چيزهايي كه

نامند؛ يعني حكم اي را حقيقيه ميچنين قضيه ،ليلبه همين د. صورت تصادفي و اتفاقي
  .دارد قبه حقيقت و طبيعت موضوع تعلّ
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به ناچـار   ،نشود موضوع حمل حسب حقيقت بر محمول بر ،آن اي كه دراما قضيه
به اين معنا كه از طريق بررسـي  . شودپسيني افراد و مصاديق حاصل مي ةاز طريق مطالع

اي در چنـين گـزاره   .»انسان كوشا اسـت  هر« ابيم كهييمدر ،انسانتجربي تك تك افراد 
خـارج  بلكه صرف تقارن است كه در عالم  ،لزومي نيست ،بودن تقارن انسانيت و كوشا

 صـدق در  ،در قضـاياي خارجيـه  . خارجيه ناميـد  ةلذا آن را بايد قضي .تحقّق يافته است
يـك   صـدق در  ،يقيهحق ةاما در قضي ،مصاديق نيست ةچند مورد به معناي صدق در هم

برخاسـته از   ،حقيقيـه  ةموارد است؛ زيـرا محمـول قضـي    ةبه معناي صدق در هم ،مورد
  .ماهيت موضوع است
 طبيعت موضوع است و طبيعـت موضـوع در   آنِ حقيقيه محمول از ةچون در قضي

 ـاعتبـار جز  ،لذا در قضاياي حقيقيه ،دارد آن محمول را لزوماً اقتضا ،افراد ةهم بـودن   يئ
ايـن   در ،حقيقـت موضـوع باشـد    ةچرا كه اگر محمـول لازم ـ  ؛نيز توجيهي نداردقضيه 
قضيه به معناي واقعي كلمه  ،اما در قضاياي خارجيه. ي استحكم فراگير و كلّ ،صورت

 ـ ةتـوان آن را بـا قضـي   ست و لذا ميمانكلي ،واقع فراگير نيست بلكه در منطـق   ةوجودي
  .     نمود جديد تنظيم
 ـ   نيز حائز اهميت است كه دراين نكته  دقت در ت و در مقابـل آن  اينجـا نبايـد كلي

بلكه بايد تفاوت اين دو قضـيه   ،معنا كرد» برخي«و » هر«بودن را صرفاً با سور  وجودي
 هـا تركيـب و اقتـران آن   ةها كه نسبت ميان عقدالوضع و عقدالحمل و نحومفاد آن را در

هميشه بـه نحـو    ،ضاياي خارجيهاين نيست كه ق پس سخن در. نمود جووست، جستا
شود و امري كه مي ي ناميدهكلّ ،بايد ميان آنچه به لحاظ منطقي ،رو اين از .ندهست يئجز
دانشـجويان   ةهم« ةقضي). 98-81، صص1379گودمن، ( فرق نهاد ،ستنماواقع كلي در

بـين  تـوان  ت دارد و لذا مـي يكل ،يعني حكم ؛ي استكلّ ،به لحاظ منطقي، »انسان هستند
آنگـاه   ،هر چيزي كه دانشجو است«كرد كه  نوعي استلزام بيان ،عقدالوضع و عقدالحمل

هرگز به اين معنا نيست  ،»دانشجويان موفق شدند ةهم« ةحالي كه قضي در. »انسان است
 ةبلكـه مـراد ايـن اسـت كـه هم ـ      ،»آنگاه موفق اسـت  ،چيزي كه دانشجو است هر«كه 

واقـع ايـن    در ،اند و مفـاد قضـيه  ي متصف شدهبه وصف محمول ،مصاديق اين موضوع
  .است كه دانشجويان موفق هستند
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از محمـول  گـاه   هـيچ  ،اين قضايا درقيه، مبناي تحليل ارائه شده از قضاياي حقي بر
اين حالت  .شود موضوع ملحق نه اين كه صرفاً محمول بر ؛موضوع قابل انفكاك نيست

چنـين حـالتي در قضـاياي خارجيـه     كنـد و  مورد قضاياي حقيقيـه صـدق مـي    فقط در
محمـول   -1: شودمي سه حالت ديده عدم انفكاك محمول از موضوع در. شودنمي ديده
محمول عرضي لازم موضـوع   -3 ؛محمول فصل موضوع باشد -2 ؛موضوع باشد جنس
. ر نيستها از شيء متصولذا انفكاك آن ،جنس و فصل چون مقوم ماهيت هستند .باشد

گاه  هيچ شود،مي چون لازم ذات شيء است و با تقوم ذات به آن ملحق عرضي لازم نيز
يا جـنس موضـوع    حقيقيه همواره ةمحمول قضي ،اين اساس بر. شوداز شيء منفك نمي

خارجيه، محمول از موضوع  ةقضي اما در. يا عرضي لازم موضوع است يا فصل موضوع
كـه   چـرا  ؛ه عرضي مفارق استهموار ،لذا محمول قضاياي خارجيه. قابل انفكاك است

  .موضوع خود تصادفي، اتفاقي و تابع شرايط است حمل عرضي مفارق بر
  )حقيقيه، خارجيه و ذهنيه( بندي ثلاثي تقسيم. 2-2

 يبندي مستقل ديگـر توان طبقهتقسيم قضيه به سه قسم، خارجيه، ذهنيه و حقيقيه را مي
 مرتكـب شـده  گـردد كـه ابهـري    يم ـ اين تقسيم به همان انحرافي باز ةريش. كرد فرض

، 1353طوسـي،  ( اسـت  دهرك ـطوسي نيـز آن را نقـد    ةخواج و )255تا، صابهري، بي(
  ).165-161صص

بنـدي  بـا تقسـيم   ،بنديجهت ملاك تقسيم جهت مقسم و هم از هم از ،اين تقسيم
 ،آن كـه در  موجبه اسـت  يةحمل ةمقسم، قضي ،بندي ثلاثيطبقه در. دوگانه متفاوت است

حيث ظـرف وجـود موضـوع،     از شخصيه، طبيعيه و مسوره، از موجبه اعم يةحمل ةيقض
 -تا؛ كاتبي، بي249-248 صص، 1ج، الف -1369سبزواري، ( گيردمي مورد تقسيم قرار

 ةگانه، نيازمنـدي قضـي  بندي سهسرّ تقسيم). 54، ص1382عسكرالحسيني، ؛ 36، صالف
 ةبندي دوگانه، انحلال قضـي اما راز تقسيم. مقام صدق است موجبه به وجود موضوع در

موجبـه نسـبت بـه     ةارسطويي، صدق قضـي  ةمبناي انديش بر. عقد است محصوره به دو
 اما بر سالبه به انتفاء موضوع صادق است ةقضي. شرايط متفاوتي دارد ،سالبه ةصدق قضي
. اشـد صورتي صادق است كه موضوع آن موجـود ب  موجبه در ةه، قضيفرعي ةمبناي قاعد

مجيـد  « ةقضـي  در. طـور يكسـان نيسـت    بـه  ،اما وجود موضوع قضاياي موجبه صـادق 



  احمد عابدي/  دزادهمدكتر رضا مح    16

 ـ  است و حكم از آنِ قخارج متحقّ موضوع در ،»دانشجو است ق خـارجي  موضـوع محقّ
موضوع، مفهـوم  » مربع، دايره است ةداير« ةقضيدر و » انسان نوع است« ةدر قضي .است

 ـ ،»ثي شكل استهر مثلّ« ةقضي اما در. است ذهني است كه در ظرف ذهن حاصل ق متعلَّ
ر نيز مي وق خارجي است از موضوع محقّ حكم اعملـذا ظـرف    .گـردد شامل افراد مقد

 شودمي الأمر تعبير آن به نفس از ذهن و خارج كه از است اعموجود موضوع آن، امري 
؛ سـبزواري،  112-109، صـص 1381دواني،  ؛167-165، صص1347كلنبوي،  زادةشيخ(

  ).249-248صص ،1ج الف، -1369
اي به گونه. است بندي ثلاثي، انتقادات زيادي وارد شدهتقرير از طبقه اينمبناي  بر

انتقـادات متعـددي را در نقـد آن نقـل و      ،الغطـاء  مرحوم كاشفالدين رازي و قطبكه 
، 2، ج1411الغطـاء،   ؛ كاشـف 135-133الـف، صـص   -تـا رازي، بـي (انـد  تحليل كـرده 

  :)395-386صص
ها اساسـاً بـه لحـاظ وجـود     اي هستند كه حكم در آنگونه بسياري از قضايا به -1
نه وجود خارجي محقّق و نه وجود مقدر و نـه وجـود ذهنـي، بلكـه حكـم بـر        نيست؛

چهـار زوج  « ماننـد . وجود خارجي و يا ذهني آن طبيعت و ماهيت است بدون توجه به
بندي جامع و كامـل  يك تقسيم ،بنديطبقهپس اين . »حيوان مقوم انسان است«و » است

  .گيردنمي قضاياي موجبه را در بر ةنيست و هم
هـم شـامل افـراد     ،اي است كـه حكـم در آن  حقيقيه بنا بر تعريف، قضيه ةقضي -2

اي خارجيه نباشد، اگر قضيه ،بر اين اساس. محقّق خارجي باشد و هم شامل افراد مقدر
 9انم ـمتنـاقض مفاهيم ها از قضايايي كه موضوع آن ،صورتدر اين . باشدحقيقيه نيز نمي

مربعـي، مربـع    ةهر داير« ةبه عنوان مثال، گزار. بندي جايگاهي ندارندطبقهاين است، در 
صدق منطقي لذا داراي  ،شرط محمول است سو برخوردار از ضرورت به از يك ،»است
موضوع آن موجود  ناچار ، بهمبناي قوم و از سوي ديگر، قضية موجبه است و بر ؛است
در  كـه  نيسـت، كمـا ايـن   متحقّق در خارج  ، بدون ترديدحالي كه موضوع آن در .است

. در ذهن قابل فرض نيسـت » مربع ةداير«هيچ تصويري از زيرا نيست؛ حاصل ذهن هم 
از اشتمال بر قضـايايي   ،بندي مثلّثپس طبقه. اي، حقيقيه هم نيستبنابراين چنين قضيه
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بنـدي  امر، طبقـه  ست، عاجز و ناتوان است و ايننماها از مفاهيم متناقضنكه موضوع آ
  . دكنقضاياي موجبه ساقط مي ةمورد بحث را از جامعيت و فراگيري نسبت به هم

شود، در ذيل كـدام يـك   بسيطه ناميده مي ةاي كه در اصطلاح حكماء هليقضيه -3
انسـان موجـود   «ضـوع در قضـية   مذكور مندرج است؟ ظرف وجود مو ةگاناز اقسام سه

چيست؟ آيا اين قضيه به معناي اين است كه افراد محقّق در خارج كه متصف به » است
 ـ ةوصف انسان هستند، موجودند؟ مسلمّاً اگر مفاد قضـي  ةبسـيطه ايـن باشـد، هم ـ    ةهلي 

ةقضاياي هلي الصدق خواهند بود و شكل توتولوژيك پيدا خواهند كرد بسيطه ضروري.  
ها از جمله امور معدوم اسـت،  كه موضوع آننيز بندي مثلّث، قضايايي طبقهدر  -4

اجتمـاع  «يـا  » معـدوم مطلـق، محـال اسـت    «: گوييمتفسير روشني ندارند؛ زيرا وقتي مي
عـالم   ةكه دربارايم؟ آنچه مسلّم است، ايناز چه امري سخن گفته ،»نقيضين محال است

كه در عالم واقع، معـدوم  و حال آن. ايمساختهواقع، سخن حاكي از واقع بر زبان جاري 
وجـود ذهنـي موضـوع     ،جااگر گفته شود در اين. مطلق و اجتماع نقيضين تحقّق ندارند

هر «از  عبارت است» معدوم مطلق محال است« ةمراد است، در اين صورت معناي گزار
كـه   حال سؤال ايـن اسـت  . »آن چيز محال است ،چيزي كه در ذهن معدوم مطلق است

چيسـت؟ اگـر مخبرٌعنـه در ذهـن     » هر چيزي كه در ذهن معدوم مطلـق اسـت  «مراد از 
حاصل است، پس معدوم مطلق نيست و اگر معدوم مطلق است، پس در ذهـن حاصـل   

 ـ  ةاين مشكل، تمايز قضـي  براي حلّ ملاصدرا .نيست ـحقيقيـه بتي  ه را پيشـنهاد  ه و غيربتي
  ).304، ص1، ج1981شيرازي، ( اوست از ابتكارات خود ،كه اين راه حلّ كند مي

است،  براي رفع اشكالات متعددي كه متوجه تقرير متأخرين از قضاياي ثلاث شده
نـه ظـرف    ،انـد اساس محمول قضـيه تحليـل كـرده    بندي را بربرخي از معاصرين، طبقه

موضـوع   عروض محمول بر). 192-191، صص1362ديناني،  ابراهيمي( وجود موضوع
  :گونه متصور است به محمول به سهو اتصاف موضوع 

  .دو در خارج است موضوع و اتصاف موضوع به محمول، هر عروض محمول بر) 1
  .ذهن است دو در موضوع و اتصاف موضوع به محمول، هر عروض محمول بر) 2
 ،پذيرد ولي اتصاف موضوع به محمولذهن تحقق مي موضوع در عروض محمول بر) 3
  .ق استظرف خارج متحقّ در
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محمـول در   ،قضـاياي خارجيـه   در. دهنـد قضاياي خارجيه تشكيل ميرا قسم اول 
قسـم دوم را قضـاياي   . آيـد مـي  موضوع به شـمار  ةجهان خارج چيزي است كه ضميم

يابد و ظـرف  ق ميها در عالم ذهن تحقّدهند كه موضوع و محمول آنذهنيه تشكيل مي
قسـم سـوم را قضـاياي    . باشدها نيز جايي جز موطن ذهن نميعروض و اتصاف در آن

محمـول چيـزي نيسـت كـه بتـوان آن را       ،در قضاياي حقيقيـه . دهندحقيقيه تشكيل مي
آورد، بلكه محمول امري است كـه از مـتن موضـوع انتـزاع و      موضوع به شمار ةضميم

بنـدي ثـلاث،   از طبقه تقريراين . گرددهمان موضوع نيز حمل مي شود و براستخراج مي
متداخل مثلّث بندي تقسيم ،مبناي تقرير معاصرين برزيرا  ؛ر سابق را ندارداشكالات تقري

  .شوندمي قسيم همديگر واقع ،كه قضاياي ثلاث چرا ؛بود نخواهد
 ة، امـا تنهـا فايـد   اشكالات تقرير سابق را نـدارد  ،چه تقرير دوم از قضاياي ثلاث اگر

 زيكي از سـاير قضـاياي رايـج در   كرد، تمايز مسائل متـافي   توان براي آن ذكرصناعي كه مي
  بنـدي حقيقيـه و خارجيـه، روشـن    اين تقرير با تقسـيم  ةلذا در مقام مقايس. باشدمي عرف
 ةتـرين ضـابط  مهـم  اساساً. است برخوردار ياز فوايد بيشتر ،بندي دوگانهشود كه طبقهمي

و  موصل بـه غايـت، آن هـم غايـت صـناعي      ،بنديبندي اين است كه تقسيممنطقي طبقه
چه به دليل نداشـتن مـلاك     اگر ،محصوره به خارجيه و حقيقيه ةتقسيم قضي. باشد ،علمي

هاي استنتاجي صوري كاربردي ندارد، اما در منطـق  قسم، در نظام  صوري در تمايز اين دو
صـناعت   تـرين كاربردهـاي آن، در  يكي از مهم .از جهات مختلفي كاربرد دارد ،ارسطويي

تـوان شـرايط و اصـول    مـي  ،بندي ثنـايي كه با توسل به طبقه  چرا ؛برهان قابل تبيين است
نموده و ميزان صحت و سقم برهان را مورد ارزيابي   صحيح يك برهان را به وضوح تبيين

است، ايـن   مبناي برهان استوار  شناسي ارسطويي بربا توجه به اين كه الگوي علم .داد قرار
تـوان  مـي  ،بنـدي اين طبقه ةكه از روزن  چرا ؛تاس اي برخورداربندي از اهميت ويژهتقسيم

  .شودمي  معرفت يقيني حاصل ها،در پرتو آنكه  دست يافت يقنبه براهين مت
  برهان در بندي ثنايي تقسيم. 3
. ي اسـت ئي و جزشده، تقسيم علم به كلّ جمله تقسيماتي كه در فلسفه براي علم ذكر از

پذير ي، علم متغير و زوالئو مقصود از علم جز ؛ناپذير است ي، علم تغييرمراد از علم كلّ
يقـين   ،شوندي هستند و از راه حواس حاصل ميئدر قضايايي كه مفيد علم جز. باشدمي
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اين قضـايا در علـوم مفيـد     ،رو از اين. پذير و غيردائمي است زوال ،اما اين يقين هست
بايست هم ارد و لذا مياي ندي فايدهئبحث از امور جز ،كه در علوم برهاني چرا ؛نيستند

، 1980 ارسـطو، ( ، كلي و ثابـت باشـند  يمقدمات و هم نتايج علوم، قضاياي يقيني، دائم
-192، صـــص1349؛ بهمنيـــار، 274-272، صـــص1، ج1409؛ فـــارابي، 333، ص2ج

  ).36، ص1371؛ طباطبايي، 360، ص1361طوسي،  ؛193
عتبـر و  صورتي م در ،يهاي علوم حقيقشناسي ارسطويي، گزاره  مبناي الگوي علم بر

برهان  ةطريق اقام تنها ازنيز هاي يقيني حصول گزاره .يقين كنند ةقابل اعتنا هستند كه افاد
 ؛بودن مقـدمات برهـان    منوط است به يقينينيز  بودن نتايج برهان  يقيني. پذير است  امكان
ن علل نتيجـه  شود؛ زيرا مقدمات برهايقيني تنها از مقدمات يقيني حاصل مي ةكه نتيج  چرا

پس مقدمات برهان نسـبت   .معلول، تقدم ذاتي دارند شوند و علل، همواره برمحسوب مي
يـابيم كـه تـا    مقدمات برهان با نتيجـه، درمـي   ةكه در مقام مقايس  چرا ؛م دارندبه نتيجه تقد

 دبايچون مقدمات علل نتيجه هستند، پس  لذا. آيدمقدمات نباشند، نتيجه نيز به دست نمي
. از آن علـم اسـت   حاصـل  ،ناسب با نتيجه بوده و از سنخ همان علمي باشند كـه نتيجـه  مت

 ةنتيج ـبه منتج  ،آن قياسروند كه كار مي  به يگاهي مقدمات صادق اما غيرمناسب در قياس
 يسـت؛ شود و قابل اسـتفاده در علـوم ن  برهان محسوب نمي يچنين قياس اما. استصادقي 

، 3، ج1405سـينا،  ابـن ( ناسـب لازم بـا نتيجـه را ندارنـد    سنخيت و ت ،كه مقدمات آن  چرا
برهـان برخـوردار از    ةكه نتيج ـبراي آن، اين اساس بر). 378، ص1361؛  طوسي، 106ص

بودن باشد، مقدمات برهان بايـد شـرايطي را    ناپذيري و لايتغير  اوصاف يقيني بودن، زوال
حاصل آيد كه  ايبرهان، نتيجه ق آن شرايط در جانب مقدماتداشته باشند تا در سايه تحقّ

؛ 59- 58، صـص 1982رشد، ؛ ابن272، ص1، ج1409فارابي، ( كندرا افاده مييقيني علمي 
  ).389، ص1361؛ طوسي، 217، ص1357بغدادي، 
يـك از مقـدمات برهـان بايـد ضـروري       هـر . است اين شرايط، ضرورت ةجمل از
يعنـي علـم بـه     ؛لم ضروري هستيميابي به عكه ما در برهان، به دنبال دست چرا ؛باشند

اي كـه  پس نتيجه. ثبوت محمول براي موضوع و علم به امتناع زوال محمول از موضوع
 اي هستندكه علت چنين نتيجهنيز بدين جهت مقدمات . مطلوب ماست، ضروري است

يك از اقسام ضرورت  ضرورت داراي اقسامي است، و هر. بود لاجرم ضروري خواهند
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سـينا،  ابـن ( باشـد همان ضرورت، موجـود   نيزبايد در مقدمات  ،لب كنيمرا در نتيجه ط
وري نباشـد،  اگر اوسط براي اصغر ضـر ). 389، ص1361؛ طوسي، 120، ص3، ج1405

روري و دائمـي بـراي   توان اكبر را به نحو ض ـلذا با چنين اوسطي نمي. امكان زوال دارد
  .كندمي كبر هم امكان زوال پيداكه اگر اوسط امكان زوال دارد، ا چرا ؛اصغر ثابت كرد

مقصـود   ،»هر الف ب است بالضروره« :شوددر بحث جهات قضايا، وقتي گفته مي
دائمي باشد يا ضـروري يـا در وقـت     - است» الف«آنچه موصوف به  اين است كه هر

يعنـي  . است» ب«اوقات و دائماً موصوف به  ةدر هم -د باش» الف«خاصي موصوف به 
محمول براي موضـوع   ،اي است كه در آنضروريه، قضيه ةراد از قضيدر بحث قضايا، م

امـا در بـاب برهـان،    . به عقدالحمل است و نه عقدالوضع نظر ،كه در آن ؛ضروري باشد
است، مادام كـه موصـوف بـه    » الف«مراد از ضرورت، اين است كه هر چه موصوف به 

 يعنـي در . شرط نيسـت  چه وجود ذات اگر ،باشدمينيز » ب«است، موصوف به » الف«
نظر به عقـدالحمل مـورد لحـاظ     نظر به عقدالوضع و هم با باب برهان، ضرورت هم با

اين است كه عنوان موضوع براي ذات نيز مراد از ضرورت در عقدالوضع  .گيردمي قرار
سفيد هم بر برف  ،عنوان مثال به). 123، ص3، ج1405سينا، ابن( موضوع ضروري باشد

سـت ولـي انسـان    ا برف ايـن وصـف را بالضـروره دارا   ام. هم بر انسانكند و صدق مي
عقدالوضع قضايا مهم اسـت، دوام   باب در ،آنچه در كتاب برهان. بالضروره سفيد نيست

رود اما وصف  بين لذا اگر ذات موضوع از. بلكه دوام وصف موضوع است ،ذات نيست
اساس، مقصـود   اين بر. تمحمول براي آن ضروري اسنيز باشد، همچنان  موضوع باقي

قضيه مشروطه عامه الموضوع كه مفاد  ضرورت مادام وصف ،باب برهان از ضرورت در
  ).299ص ،1383مظفر،  ؛2، پاورقي295، ص1، ج1383رازي، ( باشداست، مي

 ؛باشـد  برخـوردار  خود از چنين ضرورتي عتواند نسبت به موضوهر محمولي نمي
هاي برهاني، حكايت از عـدم قابليـت انفكـاك    ارهچرا كه تحليل معناي ضرورت در گز

بـه  محمـول، صـلاحيت ورود    گونـه صرفاً سـه   ،اين اساس بر. محمول از موضوع دارد
بـه ديگرسـخن، محمـولات    . جـنس، فصـل و عرضـي لازم    ؛قضاياي برهـاني را دارنـد  

، 3، ج1405سينا، ابن( ند از جنس، فصل و عرضي لازماضروري در كتاب برهان عبارت
يابي پس راه ،الثبوت نيست چون عرضي مفارق براي موصوف خود واجب و). 122ص
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شده  اساس و با توجه به تحليل ارائه اين بر. پذير نيست هاي برهاني امكانآن در گزاره
 ـ    ق از قضاياي حقيقيه و خارجيه، ضرورت باب برهان صـرفاً در قضـاياي حقيقيـه متحقّ

باط عقدالوضع و عقـدالحمل در گـزارة حقيقيـه،    بودن ارت زيرا با توجه به لزومي ؛است
تـوان  چنين ضرورتي را نمي اما. قابل انفكاك از موضوع است محمول در اين قضيه غير

بـه دليـل    ،خارجيـه  ةكـه محمـول در قضـي    چـرا  ؛نمـود  در قضاياي خارجيـه مشـاهده  
  .عرضي مفارق استتقارن عقدالوضع و عقدالحمل در آن،  بودن اتفاقي
 .ي باشـد برهان بايد كلّ ةمحمول مقدم. ت استايط مقدمات برهان، كليديگر شر از

ها زمان ةدر هم ،افراد موضوع ةر همشود كه بي در باب برهان به محمولي اطلاق ميكلّ
 ـ ةاساس، قضي اين بر. به نحو اولي حمل شود  ـ  ي آن اسـت كـه عـلاوه   كلّ ت بـر عمومي

136-135، صـص 3، ج1405ينا، س ـابـن ( زمـاني هـم داشـته باشـد    ت افرادي، عمومي .(
همان شرط ضرورت ثبوت محمول براي موضـوع قابـل    زماني ازت شرط كلي ،واقع در

كه اگر محمول براي موضوع ضروري باشد، بايستي اين محمول در  چرا ؛استنباط است
  ).381، ص1384مصباح يزدي، ( ها براي موضوع  ثابت باشدهمه زمان

محمول اولي آن است كـه  . است  ت نيز ملحوظليهوم اودر معناي كلي باب برهان، مف
 بـر  ي اين محمـول، اولاً يعن ؛موضوع ديگري حمل نشود موضوع خود، بر قبل از حمل بر

از موضوع حمل شـود و   يك مفهوم اعم كه نخست بر  شود، نه اينموضوع خود حمل مي
ديگـر،    ارتبـه عب ـ ). 137، ص3، ج1405سـينا،  ابـن ( موضوع خود حمل گـردد  سپس بر

شود، محمـول اولـي ناميـده    شيء حمل مي بر حمولي كه بدون وساطت محمول ديگريم
برهان بـدين معنـا اسـت     محمول در اولي بودن). 77، ص1371بايي، طباط  علامه( شودمي

چيزي  يك شيء، محمول بر لي بركه محمول اوكـه حمـل    چـرا  ؛از آن شيء نباشد اعم
لذا برهاني كه حد وسط آن . بر آن شيء اخصامر حمل  بر شيء مقدم است بر اعمامر 

لـي بـر     از حد اصغر آن اعمباشد، يا به عبارت ديگر، برهاني كه با حمل محمـول غيراو
بر امـري اسـت كـه ايـن     برهان واقع برهان بر آن چيز نيست بلكه  چيزي اقامه شود، در

؛ 63، ص1982رشـد،  ابـن ؛ 139، ص3، ج1405سـينا،  ابـن ( محمول براي آن اولي است
به عنوان مثال، اگـر كسـي   ). 77، ص1371ي، و طباطباي 385-381، صص1361طوسي، 

حقيقـت   مساوي با دو قائمه اسـت؛ در  ث متساوي الساقين،هر مثلّزواياي اثبات كند كه 
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 ـ السـاقين بـودن   اين مطلب را از حيث متسـاوي  ث اثبـات نكـرده، بلكـه از جهـت     مثلّ
  .ده استبودن اثبات كر ثمثلّ

جـنس، فصـل و    ؛بـود  اين اساس، محمولات كلي و اولي نيز سه قسم خواهنـد  بر
اي هـا بـر شـيء واسـطه    حمـل آن  ،م ذات هستندچون مقو ،جنس و فصل. عرضي لازم

چون عرضي لازم برآمده  ؛اي نداردموصوف خود نيز واسطه حمل عرضي لازم بر. ندارد
بدين معنا كـه بـه    ؛بر جعل ذات نياز ندارد و به جعلي زائد از ذات و ماهيت شيء است

. شـود آن ثابت مي بر ،ايمحض تقوم ذات شيء، عرضي لازم هم بدون وساطت واسطه
واسـطه   موصـوف خـود بـي    زيرا حمل آن بر ؛ي است و نه اوليعرضي مفارق نه كلّاما 

ن مبنـاي اي ـ  بـر . ها ثابـت نيسـت  زمان ةدر هم ،افراد موضوع ةهمآن بر حمل  نيست و
ليتحليل، كليبودن ت باب برهان و او ـ  ةتنها در گزار ،محمول  و . ق اسـت حقيقيـه متحقّ

 ةت در قضيليت و اولذا شرط كلي ،خارجيه، عرضي مفارق است ةچون محمول در قضي
  .خارجيه حاصل نيست

اي محمـول بـر   بـودن  گردد، ذاتـي شرط ديگري كه در مقدمات برهان ملحوظ مي
 برهــاني بايــد بــراي موضــوع ذاتــي باشــد؛ چــون در ةقضــيمحمــول . موضــوع اســت

محمـول ذاتـي،    مقابلِ در. برهان باشند ةنتيج توانند علتمقدمات نمي ،صورت اين غير
چـون مقـدمات    ؛محمول غريب در برهان قابل استفاده نيسـت . محمول غريب قراردارد

برهـان غريـب    ةدمرا اگر محمول مقزي ؛كندت نسبت به نتيجه ساقط ميبرهان را از علي
 در. كننـد لذا مقدمات، نتيجه را ايجاب نميو گيرد حقيقت، حكم صورت نمي باشد، در

ها مطلوب چون آن ؛شودگاه از اعراض غريبه استفاده نمي علوم و صناعات برهاني، هيچ
  .ما در علوم نيستند

موضـوع   محمولي كـه در حـد  : شودگونه محمول را شامل مي ذاتي باب برهان دو
آن اخذ  در حد ،و ديگري محمولي كه موضوع يا يكي از مقومات موضوع ؛شوداخذ مي

و محمـول   يعنـي موضـوع   ؛مربوط به وضع و حمـل  ،واقع ذاتي باب برهان در. شودمي
در مقابـل، محمـول   . محمـول ذاتـي آن موضـوع اسـت     ،كه اينشود لذا گفته مي ،است

نه خـودش در تعريـف موضـوع اخـذ      كهغريب قرار دارد كه عبارت است از محمولي 
، 3، ج1405سـينا،  ابن( دنشواخذ مي آندر تعريف  ،نه موضوع و مقومات آنشود و مي
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اي باشـد كـه   گونـه  به مسئلهمحمول  اگر ،واقع در). 381، ص1361طوسي،  و 126ص
شـود؛ زيـرا از آن علـم    اختصاص به موضوع علم نداشته باشد، عرض غريب ناميده مي

  ).400، ص1384يزدي،  مصباح(ت بيگانه اس
بلكه  ؛قابل استعمال نيست بودن، در برهان به صرف ضروري ،هر محمول ضروري

يعني از اعـراض ذاتيـه باشـد و نـه     . محمول مقدمات برهان، بايد ضروري مناسب باشد
از اعـراض غريبـه    ،حـال  عـين  اعراض غريبه؛ زيرا گاهي محمول ضروري اسـت و در 

لـذا  و گونه خويشـاوندي بـا ذات موضـوع نـدارد      هيچ ،حمولكه م چرا ؛موضوع است
بين موضوع و محمـول  با حضور آن، محمول مناسب آن است كه . مناسب برهان نيست

  .شد ارتباط ذاتي برقرار خواهد
؛ زيـرا  )ذاتي باب ايساغوجي( است از ذاتي مقوم اين اساس، ذاتي باب برهان اعم بر

امـا  . شـود جنس و فصل، عرضي لازم را نيز شامل مـي ضمن دربرگرفتن  ،ذاتي باب برهان
نـه مقـوم    ،كـه عرضـي مفـارق     چـرا  ؛گنجدذاتي باب برهان نمي ةعرضي مفارق در حيط

اي است كه موصوف يـا يكـي از   آن اخذ شود و نه به گونه موصوف خود است تا در حد
عرضـي  و اساساً هـيچ خويشـاوندي ذاتـي ميـان     . آن اخذ شود مقومات موصوف در حد

لذا عرضي مفارق نسبت به موصـوف خـود، بيگانـه و     ،مفارق و موصوف آن وجود ندارد
با ارائه چنين تحليلي از معناي ذاتي باب برهان، روشـن اسـت كـه    . آيدمي غريب به شمار

 ةاما محمول قضي. حقيقيه است ةر آن محمول، ذاتي موضوع است، قضياي كه دتنها گزاره
  .كندآن صدق نمي  است، پس ذاتي باب برهان بر چون عرضي مفارق ،خارجيه

يـك از   هـر  يـابي راهبا توجه به تحليل فوق، براي ارائه تبيين دقيقـي از چگـونگي   
. نخست بايد به اقسام قضاياي برهاني اشاره نمـود  ،قضاياي حقيقيه و خارجيه به برهان

  :اندقضاياي برهاني بر دو قسم
  ؛مقدمه يا مبدأ برهان) 1
  .برهان يا مطلوب بالبرهان ةمسئل) 2

برهان استفاده نمـود؛   ةبه عنوان مقدم خارجيه ةاز قضيتوان نميدر جانب مقدمات برهان، 
و . برهـان را نـدارد   خارجيه هيچ يك از شرايط مبـادي  ةگونه كه بيان شد، قضي  زيرا همان

 ـيقـين و قطع  ةمقدمات يا يكي از مقدمات آن خارجيـه باشـند، افـاد    ةبرهاني كه هم ت ي
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اي كـه  پـس تنهـا گـزاره   . شودلذا اساساً با مقدمات خارجيه برهان تشكيل نمي. كندنمي
مقـدمات  . حقيقيـه اسـت   ةگيرد، قضي قرارمورد استفاده برهان  ةتواند به عنوان مقدممي

اند؛ زيرا تنها گزارة حقيقيه است همواره حقيقيه - شد به طريقي كه بيان خواهد - برهان
خارجيـه را   ةقضي برهان نيز مسئلةدر جانب . ادي برهان برخوردار استكه از شرايط مب

در چون آنچـه   ؛تواند خارجيه باشدمطلوب بالبرهان هيچ گاه نمي. راهي به برهان نيست
بـه عبـارت ديگـر، مطلـوب بالبرهـان،      . علم يقيني و قطعي اسـت  ،شودبرهان دنبال مي

عرضي مفارق است  ،خارجيه ةحمول قضيو چون م ؛كنديقين مي ةاي است كه افادگزاره
خارجيـه بـه    ةتوان از طريق گزارگاه نمي و انفكاك آن از موضوع ممتنع نيست، لذا هيچ

به بيـاني كـه    - شود كه مطلوب بالبرهان نيزجا روشن مياين از. يافت علم يقيني دست
اي ا قضـيه تنه ،گذشت اساس آنچه بر؛ زيرا است حقيقيه ايهمواره گزاره - خواهد آمد

  .حقيقيه است ةكند، گزاريقين مي ةكه افاد
 ،خواجـه نصـيرالدين طوسـي   . مهم تـاريخي پـي بـرد    ةتوان به يك نكتجا مياين از

بـا  نيـز  همچون بسياري از مسائل منطقي، در تقسيم قضية مسوره بـه حقيقيـه و خارجيـه    
ش در ايـن  طوسـي و پيـروان   ديـدگاه خواجـة  . مشرب خونجي به مخالفت برخاسته است

كنيم، عبارت كه از آن به ديدگاه رقيب در مقابل ديدگاه خونجي و پيروانش ياد ميمسئله، 
اعتبـار  هـا،  نظـر آن بر مبنـاي   .نگاري قضية حملية مسوره بما هي مسورها  است از حقيقيه

تفسـير    دو ،انگـاري   انگاري و ذهنيـه   است و خارجيه ي مردودكلّ  خارجيه و ذهنيه به طور
ديدگاه منطبق بـا   ،انگاري  نادرست از مفاد قضية حملية مسوره تلقي شده اما حقيقيه كاملاً

ويژه   با انتقاد از ديدگاه خونجي و شارحان وي به ،طوسي خواجة. واقع معرفي شده است
ديدگاه در تفسير قضـية    مذهب و سه  گانة قضايا را سه  ، اعتبارات سهابهري در اين مسئله

ديدگاه خونجي وشارحان  ،موجب شده است تا خواجه ،و همين نكته اندديموجبة كليه م
، 1353طوسـي،  (ث را مـردود و نادرسـت تلقـي كنـد     بنـدي مـورد بح ـ  او در باب طبقـه 

؛ 65، ص1379؛ همو، 40، ص1381؛ حليّ، 77، ص1، ج1369؛ شيرازي، 165- 161صص
  ).255- 254، صص1412؛ همو، 70، ص1382همو، 

ورود حقيقيه به برهان، علت قائـل شـدن بـه     ةشده از نحوبا توجه به تحليل ارائه 
 هبه قضـي  ،طوسي و پيروان وي ةواقع، نظر خواج در. شودچنين ديدگاهي نيز روشن مي
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م معتبـر صـرفاً علـوم برهـاني     علـو  ،از نظر آنان. در معناي معتبر در علوم معطوف است
در نـزد  لـذا  . يابـد ت مـي اهمي ـ ،رودمي كار هو قضيه از آن حيث كه در برهان ب ؛هستند

هـاي  شـتمل بـر گـزاره   نگرند و برهان نيـز تنهـا م  برهان مي ةكساني كه قضيه را از زاوي
، منحصراًً حقيقيه اسـت و خارجيـه و   مسوره هي بما ة حملية مسورهحقيقيه است، قضي

  .شوندنوعي انحراف محسوب مي ،ذهنيه
گـذاري  علـت نـام   ،»شـيقه ر تعليقه«صاحب ) ق1372ـ 1306(ميرزا مهدي آشتياني

 ،قضية حقيقيه به اين نام را همين نكته دانسته است كه چـون از ميـان قضـاياي حقيقيـه    
معتبـر اسـت و   ) علـوم برهـاني  (حقيقيه در علـوم حقيقـي   گزارة تنها  ،خارجيه و ذهنيه

لذا قضية حقيقيه را بـه ايـن نـام     ،آيندشمار نمي قسم ديگر در علوم حقيقي معتبر به دو
  ).256ص ،1404 ،آشتياني(اند دهخوان

  حقيقيه در برهان. 4
  .نخست لازم است به دو نكته اشاره شود ،چينش قضاياي حقيقيه در برهان ةبراي تبيين نحو

يا جنس موضوع  ؛حقيقيه از سه حالت خارج نيست ةبيان شد كه محمول قضي -1
حقيقيـه   ةقضي ،تهنك به اين نظر با. است يا فصل موضوع و يا عرضي لازم موضوع است

  :قسم تقسيم نمود توان به دورا مي
  .مقوم موضوع و جزء ذات آن است ،اي كه محمول آنحقيقيه ةقضي) 1
  .بلكه لازم ذات موضوع است ،جزء ذات موضوع نيست ،اي كه محمول آنحقيقيه ةقضي) 2

 ةرگـزا  زاپـذير  اسـتدلال  ةگـزار تمـايز  مـلاك  . پذير نيستاستدلال ايهر گزاره -2
اين خويشاوندي  ؛خاص محمول نسبت به موضوع است ناپذير در خويشاوندياستدلال

  :اندقسم ناپذير بر دوهاي استدلالگزاره اصولاً. شوددر باب ايساغوجي بيان مي
چـون   ؛پذير نيسـت اي استدلالچنين گزاره. اي كه محمول آن مقوم موضوع باشدگزاره) 1

  .شودگاه مورد طلب واقع نمي  هيچ ،مقوم شيءاست و حمل ذاتي بر ذوالذاتي بديهي 
پذير استدلالنيز اين قسم گزاره . اي كه محمول آن عرضي غريب موضوع باشدگزاره) 2

  .آور نيستآن يقين در ،نيست؛ زيرا ثبوت محمول براي موضوع
در ايـن  . شـود برهاني اثبات مـي  مسئلةيقيني به عنوان  ةبرهان، يك قضي دراصولاً 

تواند نسـبت بـه موضـوع ذاتـي مقـوم      قياس برهاني است، محمول نمي ةيه كه نتيجقض
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 ،الثبوت است و نيازي به اثبات آن از طريق قياس برهـاني نيسـت   نزيرا مقوم، بي ؛باشد
كه محمول در نتيجة برهان، عرضي غيرلازم هم ضمن اين. باشدبل اثبات هم نميابلكه ق

 اكبـر  بنـابراين حـد  . تواند محمول قضاياي يقيني باشـد نيست؛ زيرا عرضي غيرلازم نمي
لزومـاً  ) موضوع نتيجة قياس برهـاني (اصغر  نسبت به حد )محمول نتيجة قياس برهاني(

   . يعني نه مقوم است و نه عرضي غيرلازم ؛عرضي ذاتي است
اصـغر،   اكبـر در آن نسـبت بـه حـد     اي كه حدبراي انتاج قضيه ،اساس اين مبنا بر
  :طريق وجود دارد دو ،لازم باشد عرضي

  .اصغر باشد وسط مقوم حد حد ،آن قياسي كه در) 1
  .اصغر عرضي لازم باشد وسط نسبت به حد حد ،آن قياسي كه در) 2

 تفـاوت ايـن دو در  . نامنـد  طريق نخست را مأخذ اول گويند و طريق دوم را مأخذ ثاني
 اند مقوم باشـد؛ زيـرا در  تويمسط نود اكبر نسبت به ح حد ،اين است كه در مأخذ اول

گونـه  ن هماو  ؛بود صغر مقوم خواهدا كبر نسبت به حدد ادر نتيجه هم ح ،اين صورت
  ).332، ص1381حليّ، ( است چنين چيزي در مطلوب برهاني محال ،كه بيان شد
نيز روشـن  برهان  ي حقيقيه درهاارهچينش گز ةنكته، نحو نظر گرفتن اين دو با در

حقيقيه  ةهمواره يك گزار ،قياس برهاني است ةمطلوب بالبرهان كه همان نتيج. رددگمي
عرضـي   :قسم است دو عرضي لازم بر. ن استبي لازم غير يعرض ،است كه محمول آن

ن و عرضي لازم غيرلازم بي ن، خود به دو. نبيصورت است عرضي لازم بي:  
1( ن بالمعني الأخصر لازم را در  بدين معنا كه صـرف تص ـ  :بير ملـزوم، تصـوپـي   و

  .خواهد داشت
2( ن بالمعني الأعمر لازم و     تصديق به ملازمت، بدين معنا كه براي :بيعـلاوه بـر تصـو

  .دو نيز بايد تصور شود ملزوم، نسبت ميان آن
امـا  . نيازي به اقامة دليـل نـدارد   ،بين  قسمِ عرضي لازم  دو  در هر ،لذا تصديق به ملازمت 

بين آن عرضي است كه صرف تصور لازم و ملزوم و تصور نسبت ميـان   زم غيرعرضي لا
دو كافي نيست؛ بلكـه ملازمـت ميـان      در تصديق و جزم به وجود ملازمت بين آن دو،  آن

 سبزواري،  ؛38- 37صص ،1381حليّ، ( لازم و ملزوم بايد از طريق اقامة برهان اثبات شود
  .)80، ص1383؛ مظفر، 105ص ،1361 ؛ شهابي،174ص، 1ج، الف - 1369



 27  خارجيه و نقش آن در برهان    –دوگانة حقيقيه 

طريـق   بـه تمـايز دو   ،چينش قضـاياي حقيقيـه   ةنحو ،جانب مقدمات برهان اما در
صـغري همـواره    ةدر مأخذ اول، مقدم. برهان يعني مأخذ اول و مأخذ ثاني بستگي دارد

 ةگـزار نيـز   كبـري  ةمقدم ـ .مقـوم موضـوع اسـت    ،اي است كه محمول آنحقيقيه ةگزار
 ةدر مأخـذ ثـاني، مقدم ـ  امـا  . عرضي لازم موضوع است ،محمول آناي است كه حقيقيه

و  ؛عرضـي لازم موضـوع اسـت    ،اي است كـه محمـول آن  حقيقيه ةصغري همواره قضي
موضوع است و  ذاتيا مقوم و جزء  ،اي است كه محمول آنحقيقيه ةكبري، گزار ةمقدم

  .يا عرضي لازم موضوع است
. شـود روشن ميدر منطق لاث و باب برهان ارتباط مبحث قضاياي ث ،با اين تحليل

. انديشـه اسـت   شـيوة ترين و روشـمندترين  دانان مسلمان، برهان اساسي در نظام منطق
استفاده از مبحث قضاياي ثلاث بسيار  ،روشاين تحليلي صحيح و روشن از  هبراي ارائ
صناعت توان مدخلي بر مبحث قضاياي ثلاث را مي ،ار ماز نظ. استو اثربخش كارساز 

ل به مبحـث تقسـيم قضـايا بـه حقيقيـه و      توان با توسمي ،در باب برهان. برهان دانست
 ،حقيقـت  در. برهاني تشـخيص و تمييـز داد   خارجيه، قضاياي برهاني را از قضاياي غير

 ـتمايز ميان حقيقيه و خارجيه را مي يـك مـلاك كـاربردي در تمـايز بـين       ةتوان به منزل
نسبت بـه ايـن نكتـه     ،طول تاريخ اما در. برهاني دانست غير از قضاياي يقضاياي برهان

در  ،ارتبـاط مبحـث قضـاياي ثـلاث و صـناعت برهـان       ةنحو. غفلت ورزيده شده است
نه تنها در نگـارش كتـب منطقـي و    . اي برخوردار استژهنگاري نيز از اهميت وي منطق

 ـ چگونگي چينش ابواب و فصول منطق، بلكه حتي  ه نوآمـوزان  در آموزش علم منطـق ب
با صـناعت  بندي قضاياي حقيقيه و خارجيه ارتباط طبقهچگونگي توان از تحليل مي نيز

  .بهره جستبرهان 
  گيرينتيجه

ل بار با الهـام از تحلي ـ  نخستين ،حسب حقيقت حسب خارج و به دو اعتبار موضوع، به
 ـ ةموجب ةقضيدربارة  الرئيسشيخ يـروان  پ .ه، در آثـار فخـررازي مطـرح شـده اسـت     كلي

ة حمل ةبنـدي ثنـايي از قضـي   مقالـب يـك تقسـي    اين دو اعتبار را مستقلاً در ،خونجي  يـ
قسـم ديگـري بـه     ابهري با اضـافه كـردن   .محصوره به حقيقيه و خارجيه، تبيين نمودند

كـه از  ضمن ايـن  ،گانهندي سهبيمتقس .ساختث مطرح به نحو مثلّرا ندي بهتقسيم، طبق
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فوايد صناعي كمتـري   ،بندي دوگانهدر مقايسه با طبقه ،آن وارد شد رهمان ابتدا انتقاداتي ب
 بـر  .بندي ثنايي، كـاربرد آن در صـناعت برهـان اسـت    جمله فوايد صناعي تقسيم از .دارد

آن بندي دوگانه، اگر اقتران عقدالوضع و عقدالحمل در قضيه، لزومـي باشـد،   مبناي تقسيم
. خارجيه اسـت آن گزاره حسب اتفاق باشد،   فاً بهو اگر اين اقتران صر ؛حقيقيه استقضيه 

بـه روشـني    ،اين تحليل از قضاياي حقيقيه و خارجيه به واسطةتوان را مي يقضاياي برهان
قضاياي برهاني منحصراً حقيقيه هستند و استفاده از قضيه خارجيه در  .داد مورد تبيين قرار

 ةبه همين سـبب اسـت كـه خواج ـ   . دبو  ست و منتج به يقين نخواهدمعنا كاملاً بي ،برهان
ة حملية ها صرفاً برهان است، قضينظر آن شناسي مد  كه الگوي علم ،طوسي و پيروان وي

فهمي در تحليـل قضـيه     اند و خارجيه را نوعي كجرا حقيقيه دانسته مسوره بما هي مسوره
 و خارجيـه در  بـه حقيقيـه   يهحمل ةقضي بنديتحليل از كاركرد تقسيماين . اندمعرفي كرده

، در مقـام تعلـيم و   آيدشمار مي  بهنگاري منطق ةل در شيوكه نوعي تحو  ضمن اين ،برهان
  .بود رفت خواهدآموزش علم منطق به نوآموزان نيز نوعي پيش
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  .40-39 ، صص1405طوسي، : نك

6. Justification 
7. Explanation 

  :»غرر الفرائد«به تعبير حكيم سبزواري در . 8
  .)16ب، ص -1369سبزواري، (» الحقيقةو الذات و  ةٌمهي         الحقيقة ل في جواب ما ما قي«

9. Paradoxical concepts 



 29  خارجيه و نقش آن در برهان    –دوگانة حقيقيه 

  كتابنامه
شـركت  : ، تهـران اسلامي ةوجود رابط و مستقل در فلسف، )1362( حسينابراهيمي ديناني، غلام

  .انتشار سهامي
، به كوشش محمود تلخيص كتاب البرهان، )1982( الوليد محمد بن احمد اندلسي رشد، ابوابن

  .للكتاب هالعام هالمصري هالهيئ: قاسم، مصر
  .1، جالبلاغه نشر: ، قمالاشارات و التنبيهات، )1383( سينا، ابوعليابن
االله العظمـي   هآي ـ مكتبـة ات منشـور : حسين باشا، قم ، به كوشش طهءاالشف منطق ،)1405( همو

  .3و2، جالمرعشي النجفي
، بـه كوشـش   المنـاهج فـي المنطـق   ، )1376(ابن التركه، صائن الدين علي بن محمد خجنـدي  

  .مؤسسة مطالعات اسلامي دانشگاه تهران: ابراهيم ديباجي، تهران
دي محقـق و  ، به كوشش مهمنطق و مباحث الفاظ: ، درتنزيل الأفكار، )1353(ابهري، اثيرالدين 

گيل كانادا با همكـاري   مؤسسة مطالعات اسلامي دانشگاه مك: توشي هيكو ايزوتسو، تهران
  .دانشگاه تهران

، 162، تصوير نسخة خطي دارالكتب المصريه، شالدقائق الحقائق في تحرير كشف، )تابي(همو 
  .1345 ف فيلم دانشگاه تهران، ش ميكرو

نامـة   ، بـه تصـحيح اسـماعيل زرونـي، پايـان     منـورق السـلمّ ال ، )1380(اخضري، عبـدالرحمن  
دانشكدة الهيات و معـارف اسـلامي   : كارشناسي ارشد، به راهنمايي غلامرضا اعواني، تهران

  .دانشگاه تهران
  .2، جدارالقلم: عبدالرحمن بدوي، بيروت، به كوشش منطق ارسطو، )1980( ارسطو

فـيلم   ، تصوير نسخة خطي، ميكروالصدق الحق و لسان بيان، )الف -تابي(ارموي، سراج الدين 
  .2843 كتابخانة ملك، ش

  .انتشارات كتبي نجفي: ، قمشرح المطالع :، درالأنوار مطالع، )ب -تابي(همو 
كـز النشـر   مر: ، قـم علي شرح منظومـه السـبزواري   تعليقة رشيقة، )1404(مهدي  آشتياني، ميرزا

  .لمكتب الإعلام الإسلامي
، مقدمـه و تصـحيح احـد فرامـرز قراملكـي،      السلاطين تحفة، )1386(انصاري، محمد بن جابر 

  .مركز پژوهشي ميراث مكتوب: تهران
 هدائـر : ، الجزء الاول في المنطق، حيدرآباد دكنهالمعتبر في الحكم، )1357( بغدادي، ابوالبركات
  .هالمعارف العثماني

  .دانشگاه تهران: ران، به تصحيح مرتضي مطهري، تهالتحصيل، )1349( بن مرزبان بهمنيار
موسسـه  : ، قـم المنطـق  الحاشيه علي تهـذيب : ، درالمنطق تهذيب، )1412(تفتازاني، سعدالدين 

  .النشر الإسلامي التابعه لجامعه المدرسين



  احمد عابدي/  دزادهمدكتر رضا مح    30

، بـه تصـحيح   نقدالأصـول و تلخـيص الفصـول   ، )1376(اني، محمد بن يوسف بن حسـين  تهر
: نمـايي احـد فرامـرز قراملكـي، تهـران     نامة كارشناسي ارشـد، بـه راه   محسن جاهد، پايان

  .دانشكدة الهيات دانشگاه تهران
 هتحرير القواعد المنطقي: در، هحاشيه بر تحرير القواعد المنطقي، )تابي( جرجاني، ميرسيد شريف

: للسيد الشريف علي بن محمد الجرجاني، مصـر  حاشية، و باسفله ةالرسالة الشمسيفي شرح 
  .هدار احياء الكتب العربي

منطـق و  : ، درالمنطقيـة  بتشكيكات فـي القواعـد   الرسالة المحيطة، )1353(جيلاني، شيخ عبداالله 
مؤسسـة مطالعـات   : ، به تصحيح مهدي محقق و توشي هيكو ايزوتسو، تهـران مباحث الفاظ

  .گيل كانادا با همكاري دانشگاه تهران اسلامي دانشگاه مك
، به تصحيح منطق و مباحث الفاظ: ، درنطقالأرجوزه في الم، )1353(حسيني اعرج، محمدرضا 

گيـل   مؤسسة مطالعات اسلامي دانشـگاه مـك  : مهدي محقق و توشي هيكو ايزوتسو، تهران
  .كانادا با همكاري دانشگاه تهران

دفتـر تبليغـات   : ، قـم هفي العلوم العقلي هالاسرار الخفي، )1379( ي، ابومنصور حسن بن مطهرحلّ
  .قم هعلمي ةاسلامي حوز

  .بيدار: ، به تصحيح محسن بيدارفر، قمالنضيد في شرح منطق التجريد الجوهر، )1381( وهم
: ، به كوشش فارس حسون تبريزيان، قمهالشمسي هفي شرح الرسال هالقواعد الجلي، )1412(و هم

  .النشر الاسلامي موسسة
 موسسة: مآملي، ق ، به تصحيح حسن حسنكشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، )1425( همو

  .النشر الاسلامي
 ة، به تصـحيح محمـد غفـوري فـرد، پايـان نام ـ     مراصد التدقيق و مقاصد التحقيق، )1382( همو

دانشـكده الهيـات و معـارف اسـلامي     : كارشناسي ارشد، به راهنمايي عبداالله نوراني، تهران
  .دانشگاه تهران
، تصـوير  فكـار غـوامض الأ  عـن سـرار  كشف الأ، )تابي( آورالدين محمد بن نام خونجي، افضل

  .162، شالمصريةنسخه خطي، دارالكتب 
نامة   فر، پايان، به كوشش وجيهه حسينيالعرفان  معيار، )1374(دشتكي شيرازي، غياث الدين منصور 

  .دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج: كارشناسي ارشد، به راهنمايي مقصود محمدي، كرج
، به تصحيح محمد وحيديان اردكـان،  ي تهذيب المنطقعل الحاشية، )1381( الدين دواني، جلال
دانشـكده الهيـات و معـارف    : كارشناسي ارشد، به راهنمايي عبداالله نوراني، تهران ةپايان نام

  .اسلامي دانشگاه تهران
، ضـميمة  الشريف الجرجاني علـي تحريـر القواعـد المنطقيـه     الحاشيه علي حاشيه، )تابي(همو 

  .الشروق شمس شركة: واشٍ و تعليقات، بيروتح مجموعة، شروح الشمسيه



 31  خارجيه و نقش آن در برهان    –دوگانة حقيقيه 

، بـه تصــحيح احمـد حجــازي   هشــرح عيـون الحكم ــ، )1400( رازي، فخرالـدين ابــن خطيـب  
  .1، جهالانجلو المصري همكتب: احمدالسقا، مصر

: ، به تصحيح احد فرامرز قراملكي و آدينـه اصـغري نـژاد، تهـران    صمنطق الملخّ، )1381( همو
  ).ع(دانشگاه امام صادق

: ، قـم ]نـوار سرار في شـرح مطـالع الأ  لوامع الأ[  شرح المطالع، )الف -تابي( رازي، قطب الدين
  .انتشارات كتبي نجفي

  .هدار احياء الكتب العربي: ، مصرهالشمسي هفي شرح الرسال هتحرير القواعد المنطقي، )ب - تابي( همو
  .1، جهنشر البلاغ :، قمشرح الاشارات و التنبيهات :، درالمحاكمات، )1383( همو

و » هاللئالي المنتظم ـ«ـقسم المنطق المسمي ب ،شرح المنظومه، )الف -1369( سبزواري، ملاهادي
  .1، جنشر ناب: زاده آملي، تهران شرحها، به تصحيح حسن حسن

: هيكـو ايزوتسـو، تهـران   ، به اهتمام مهدي محقق و توشـي شرح غررالفرائد، )ب -1369( همو
  .رانانتشارات دانشگاه ته

  .فروشي خيام كتاب: ، تهران)قسمت منطقيات( رهبر خرد، )1361( شهابي، محمود
فـي علـوم الحقـائق     هالالهي هرسائل الشجر، )1383( الدين محمد بن محمود شهرزوري، شمس

موسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران: ، به تصحيح نجفقلي حبيبي، تهرانهالرباني.  
، بـه تصـحيح فـرج االله زكـي الكـردي،      البرهان، )1347( صطفيزاده كلنبوي، اسمعيل بن مشيخ

  .مطبعة السعادة: مصر
بنياد : ، مقدمة احد فرامرز قراملكي، تهرانالتنقيح، )1378(صدرالدين محمد بن ابراهيم  شيرازي،

  .حكمت صدرا
  .1ربي، جدار احياء التراث الع: بيروت ،الحكمه المتعاليه في الأسفار العقليه الأربعه، )1981(همو 

، به كوشش سيد محمـد  باجالد هالتاج لغرّ هدر، )1369( الدين محمود بن مسعود شيرازي، قطب
  .1، جحكمت: ، تهرانهمشكو

مركـز  : ، به تصحيح و تعليق مهدي قوام صفري، قمبرهان، )1371( حسينطباطبايي، سيد محمد
  .انتشارات دفتر تبليغات اسلامي

انتشـارات  : ، به تصـحيح مـدرس رضـوي، تهـران    لاقتباسا اساس، )1361( نصيرالدينطوسي، 
  .دانشگاه تهران

مؤسسه : زادة آملي، قم ، به تصحيح حسن حسنالمراد كشف: ، درالإعتقاد تجريد، )1425(همو 
  .النشر الإسلامي

، به اهتمام مهـدي  منطق و مباحث الفاظ :، درفي نقد تنزيل الافكار تعديل المعيار، )1353( همو
 گيل كانـادا بـا   موسسه مطالعات اسلامي دانشگاه مك: هيكو ايزوتسو، تهرانمحقق و توشي

  .همكاري دانشگاه تهران
  .1البلاغه، ج نشر: ، قم]حل معضلات الإشارات[  شرح الإشارات، )1383(همو 
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، بـه تصـحيح شـهناز    هفي شرح الاشـراقات الصـدري   هالمنطقي هالكفاي، )1382( الحسيني عسكر
دانشكده الهيـات و  : نامه كارشناسي ارشد، به راهنمايي عبداالله نوراني، تهرانفر، پايان شايان

  .معارف اسلامي دانشگاه تهران
  .1، جاالله مرعشي نجفيهآي ةمكتب: پژوه، قم، به كوشش محمدتقي دانشالمنطقيات، )1409( فارابي، ابونصر

  .الزهراء همكتب: قم ، به تصحيح محسن مهدي،في المنطق هلفاظ المستعملالأ، )1404( همو
، مقدمة حكمت خاقانيه، )1377(الدين حسن اصفهاني  فاضل هندي، بهاء الدين محمد ابن تاج

  .دفتر نشر ميراث مكتوب: حسين ابراهيمي ديناني، تهرانغلام
، نگـاري دوبخشـي   الإشارات و التنبيهات؛ سرآغاز منطـق ، )الف -1373( فرامرز قراملكي، احد
  .24آينة پژوهش، ش

دانشـكده  : ، پايان نامه دكتري، به راهنمايي ضياء موحد، تهـران تحليل قضايا، )ب -1373( موه
  .الهيات و معارف اسلامي دانشگاه تهران

  .نور دانشگاه پيام: ، تهران1 ، جمنطق، )1381(همو 
  .مطبع ناصري: ، بمبئيالميزان اشكال، )1322(حسيني شيرازي، محمد نصر فرصت 
مقالـه اول و  ( ،المنطـق  عين القواعد فـي فـنّ  يا  منطق العين، )1386( الدين ، نجمقزويني كاتبي

، به تصحيح فاطمه جعفريان، پايان نامه كارشناسي ارشـد، بـه راهنمـايي احـد فرامـرز      )دوم
  .دانشكده الهيات و معارف اسلامي دانشگاه تهران: قراملكي، تهران

فـيلم   صوير نسخة خطي، مجموعة ميكرو، تالدقائق في كشف الحقائق جامع، )الف -تابي(همو 
  .ش1345 دانشگاه تهران، ش

: ، مجموعه حواشٍ و شروح، بيـروت شروح شمسيه، ضميمة الرساله الشمسيه، )ب -تابي(همو 
  .الشروق شركه شمس

  .2، جالنعمان موسسة: ، بيروتهنقد الآراء المنطقي، )1411( كاشف الغطاء، علي
، ترجمة رضا گندمي نصـرآبادي، نامـة   هاي خلاف واقعشرطيلة مسئ، )1379(گودمن، نيلسون 

  .24مفيد، ش
نامة رضا مباشر اميني، پايان، به كوشش عليفي اقسام القضايا رسالة، )1374(گيلاني، ملاشمساء 

دانشـكدة الهيـات و معـارف اسـلامي     : ارشد، به راهنمايي عبداالله نوراني، تهرانكارشناسي 
  .دانشگاه تهران

مركز انتشـارات موسسـه آموزشـي و    : ، قمءشرح برهان شفا، )1384( تقي، محمدمصباح يزدي
  ).ره(پژوهشي امام خميني

  .انتشارات اسماعيليان: ، قمالمنطق، )1383( رضامظفر، محمد
  .لإسلاميالنشر ا مؤسسة: ، قمالمنطق الحاشيه علي تهذيب، )1412(يزدي، ملا عبداالله 
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